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1بررسی وجوب تعلم


2حکم کسی که جاهل نیست به احکام قرائت اما تمرین نکرده


4کلام برخی از بزرگان در عدم مشروعیت ائتمام بر عاجز از قرائت صحیحه


5مناقشه در کلام صاحب عروه (وجوب تعلم با امکان ائتمام)


5وجوب ائتمام بر عاجز از قرائت صحیحه




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بررسی وجوب تعلم 

بحث راجع به این بود که کسی که قادر بر ائتمام است و لکن قرائت صحیحه را تعلم نکرده صاحب عروه فرمود واجب است تعلم کند بعد نماز بخواند.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک و مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر ما قائل بشویم وجوب تعلم وجوب نفسی است، ‌همان مبنایی که نسبت می‌‌دهند به مقدس اردبیلی و صاحب مدارک می‌‌شود توجیه کرد کلام صاحب عروه را.
و لو خلاف فرمایش خود ایشان است در بحث اجتهاد و تقلید که فرمود کسی که می‌‌داند مبتلا نمی‌شود به مسائل شک و سهو لازم نیست تعلم کند این مسائل را. و لکن بناء بر قول به وجوب نفسی تعلم این فرمایش ایشان قابل توجیه است که من لایحسن القراءة یجب علیه التعلم و ان کان متمکنا من الائتمام.

ولی وجوب نفسی تعلم خلاف ظاهر است. در روایت مسعدة بن زیاد است که هلاتعلمت حتی تعمل. وجوب تعلم یا وجوب طریقی است یا وجوب مقدمی است. در مواردی که اگر تعلم نکنم تمکن از امتثال ندارم وجوب مقدمی است، ‌اگر تعلم نکنم احراز امتثال نمی‌کنم وجوب طریقی است شبیه وجوب احتیاط. یعنی واقع را منجز می‌‌کند امر به تعلم، نه این‌که اگر ترک کنی تعلم را بخاطر ترک تعلم عقاب می‌‌شوی.

ما راجع به این‌که وجوب تعلم وجوب نفسی باشد احتمال نمی‌دهیم چه مقدس اردبیلی چه صاحب مدارک قائل به وجوب نفسی تعلم باشند مطلقا، همه احکام را واجب است ما تعلم کنیم، مردها احکام مختص زنان را تعلم کنند، زن‌ها احکام مختص مردان را تعلم کنند، کسی این را نمی‌گوید. وجوب تعلم نفسی هم باشد در مواردی است که انسان احتمال می‌‌دهد که محل ابتلائش بشود و اگر تعلم نکند به خلاف واقع بیفتد. بیشتر از این‌که ادعاء نمی‌شود.

در مدارک جلد 2 صفحه 345 می‌‌گوید: تکلیف الجاهل بما هو جاهل تکلیف بما لایطاق نعم هو مکلف بالبحث و النظر اذا علم وجوبهما بالعقل او الشرع فیاثم بترکهما لا بترک ذلک المجهول. نمی‌گوید همه جا تعلم واجب است.
مقدس اردبیلی هم نسبت به ایشان دادند که وجوب تعلم وجوب نفسی است، شیخ انصاری نسبت می‌‌دهد، صاحب کفایه نسبت می‌‌دهد و لو ما این نسبت را کشف نکردیم با مراجعه به کتاب مجمع الفائدة و البرهان، آدرسی که می‌‌دهند جلد 2 صفحه 110‌ آن‌جا تعبیر این است که کسی که جاهل است به حرمت غصب نمازش باطل نیست لعدم نهیه حین الفعل و لان الناس فی سعة ما لایعلموا و ان کان فی الواقع مقصرا او معاقبا بالتقصیر. یعنی فعل، حرام نیست، ترک تعلم حرام است. باز هم اطلاق ندارد که ترک تعلم حتی مسائلی که می‌‌دانم من مبتلای به آن نمی‌شوم حرام است، تعلم واجب است مطلقا حتی نسبت به مسائلی که می‌‌دانم محل ابتلائم نیست. مقدس اردبیلی در بعضی از کلماتش که اصلا انکار می‌‌کند وجوب تعلم را، در جلد 2 صفحه 376 و جلد 3 صفحه 187 می‌‌گوید ما دلیل نداریم جزئیات احکام را باید تعلم کنیم. تصریح می‌‌کند. بله اگر کسی قائل به وجوب نفسی تعلم باشد مطلقا، آن وقت باید تعلم کند قرائت را و لو می‌‌داند محل ابتلائش نیست چون دائما در نماز جماعت شرکت می‌‌کند و نیازی به قرائت نیست.
حکم کسی که جاهل نیست به احکام قرائت اما تمرین نکرده
مطلب دیگر این بود که کسی که احکام قرائت را بلد هست و می‌‌داند که کیفیت صحیحه اداء قرائت چیست، اما بدون تمرین نمی‌تواند صحیح بخواند سوره حمد را، و الا استاد به او گفت که ضاد از کدام مخرج بشود، ظاء از کدام مخرج بشود، ذال از کدام مخرج خارج بشود، این‌ها را شنید و اتفاقا در امتحان کتبی هم قبول شد، مثل رانندگی، شنا، که غیر از یادگیری فرمول، یادگیری عملی هم مهم است، این در مقام عمل تا تمرین نکند نمی‌تواند درست اداء کند حروف را، تعلمش به تمرین است، کسب مهارت است، اگر ما مثل آقای خوئی قائل شدیم که تحصیل مقدمه واجب قبل از وقت واجب نیست، چون هنوز وجوب نماز با قرائت صحیحه فعلی نشده است تا عقل حکم بکند به وجوب تحصیل مقدمه آن، اگر هلاتعلمت بیاید و شامل این شخص بشود، او واجب می‌‌کند و منجز می‌‌کند این تعلم را. و الا طبق قاعده اولیه نمی‌توانیم واجب بکنیم بر این شخص تعلم قبل الوقت را. اتفاقا در مصباح الاصول آقای خوئی فرموده تعلم حکم هم اگر بدون تعلم حکم قادر نیستم بر اداء واجب در وقتش، وجوبی ندارد. و لکن در بحث اجتهاد و تقلید از ایشان نقل شده است که نخیر، اطلاق دارد هلاتعلمت، چه مقدمه قدرت بر امتثال باشد چه مقدمه احراز امتثال باشد، هلاتعلمت مطلق است.
اگر منجر بشود ترک مقدمه قبل الوقت به ترک نماز رأسا، آقای خوئی در بحث سفر به مناطق قطب و سفر به کره ماه فرموده حرام است چون منجر می‌‌شود به ترک اصل نماز در وقت چون در قطب وقت نیست، غروب و طلوع آفتاب نیست. امام فرمودند در کل سال یک شب داریم آن‌جا و یک روز، و کل این یک سال پنج نماز بخوانند کافی است. آقای خوئی قبول ندارد می‌‌گوید نهار و لیل یعنی همین نهار‌های متعارف، لیل متعارف که از 24 ساعت یک نهاری داریم و یک لیلی، آن‌جا که نداریم نهار و لیل، ‌و لذا اگر بروید آن‌جا نمی‌توانید نماز در وقت بخوانید و این خلاف عموماتی است که الصلاة عماد دینکم، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ‌و امثال ذلک. اما اگر منجر بشود ترک مقدمه قبل از وقت به ترک صلات اختیاریه، اما صلات اضطراریه را انجام می‌‌دهد، آب وضوء را حفظ نمی‌کند در وقت مجبور می‌‌شود تیمم بکند، ایشان فرموده مشکلی ندارد، چه اشکالی دارد؟ این‌جا هم همین است، تعلم نمی‌کند قرائت صحیحه را مجبور می‌‌شود قرائت ملحونه بخواند یا آخرش این است که تسبیح می‌‌گوید. این‌جا تنها دلیل هلاتعلمت است به نظر آقای خوئی.

البته ما قبول نداریم این مبنا را. ما همان‌طور که امام فرمودند آقای سیستانی هم فرمودند تحصیل مقدمات مفوته را قبل از وقت لازم می‌‌دانیم اگر بدانیم بعد از وقت عاجز هستیم از تحصیل مقدمه نماز، قبل از وقت باید تحصیل کنیم، عقلا لازم است قبل از وقت تحصیل کنیم. ما این را قائل هستیم اما آقای خوئی قائل نیستند، تنها دلیل‌شان هلاتعلمت است.

آن وقت شبهه این است که تعلم صدق می‌‌کند بر تعلم الصناعة، ‌تعلم المهارة، تعلم الغنا، تعلم السباحة، اما جاهل صدق نمی‌کند. نمی‌شود به این آقا بگوییم جاهل، ‌این آقا جاهل نیست، فرمول را خوب بلد است، اگر ‌بگویید تعلمِ القراءة درست است، یعنی به کسی که تمرین هم نکرده است، مهارت ندارد می‌‌گویند تعلمِ السباحة تعلم القراءة، اما به او بگویند انت جاهل این روشن نیست.

و در روایت مسعدة‌ بن زیاد دارد یؤتی بالعبد یوم القیامة یقال له هلاعملت و ان قال کنت جاهلا یقال له هلاتعلمت. در مورد این شخص جاهل می‌‌گویند هلاتعلمت اطلاق ندارد نسبت به کسی که جاهل نیست، فقط تمرین نکرده است، ‌به او نمی‌گویند جاهل، به او می‌‌گویند غیر متعلم. بالاخره خطاب به او کردند هلاتعلمت، ‌مگر این‌که الغاء خصوصیت بکنیم که بعید نیست به نظر ما و لکن نیاز دارد به التماس کردن که شما را به خدا قبول کنید از ما الغاء‌ خصوصیت را، و الا اطلاق لفظی هلاتعلم که متوجه است به این شخص جاهل، مشکل است چون به این شخصی که باید تمرین کند تا و لاالضالین بگوید اما بلد است، ‌مخارج حروف را یاد گرفته است، دیگران هم غلط می‌‌خوانند می‌‌گوید به آن‌ها که تو غلط می‌‌خوانی می‌‌گویند خودت بخوان می‌‌گوید هنوز تمرین نکردم، زبانم یک مقدار سخت می‌‌چرخد باید یک مقدار تمرین بکنم‌ به این نمی‌گویند جاهل. ‌بله تعلم القراءة نکرده است، مثل کسی که فرمول شنا را خوب بلد است، اما نمی‌گویند جاهل بالسباحة می‌‌گویند لم یتعلم السباحة در مقابل کسی که این فن شنا را آموزش دیده است و بلد شده است. 
[سؤال: ... جواب:] در اصطلاح متعلم در مقابل جاهل نیست، متعلم در مقابل دو نفر هست: یکی جاهل، ‌یکی هم کسی که مهارت را یاد نگرفته است. ... عرف به این نمی‌گوید جاهل. طلب العلم فریضة هم که ظاهرش تحصیل علم است نه تعلم. ... بالاخره خطاب به کسی کردند که جاهل بود، ‌اصلا وارد اطلاق ندارد، لولا الغاء خصوصیت، وارد خطاب این است که خطاب می‌‌کنند می‌‌گویند أفلاعملت قال کنت جاهلا، نگفت لم احسن القراءة، گفت کنت جاهلا یعنی جاهل به حکم بودم. یقال له هلاتعلمت، به او می‌‌گویند هلاتعلمت‌، اما به کسی هم که قبل از دخول وقت کسب مهارت نکرده تا خوب اداء کند مخارج حروف را، آیا به او هم می‌‌گویند هلاتعلمت؟ این نیاز دارد به الغاء خصوصیت. ما قبلا هم این را بحث کردیم الغاء خصوصیت کردیم، الان هم بعید نمی‌دانیم الغاء خصوصیت را و لکن بالاخره الغاء خصوصیت شیء و تمسک به اطلاق شیء آخر. تمسک به اطلاق مشکل هست. 
[سؤال: ... جواب:] تعلم فصار عالما اما کل من لم یتعلم السباحة فهو جاهل بالسباحة؟ جاهل است به رانندگی؟ تعلم نکرد، اما جاهل است به رانندگی؟ جاهل به رانندگی یعنی روش رانندگی را نمی‌داند اما اتفاقا خوب هم می‌‌داند اما وقتی سوار ماشین می‌‌شود یادش می‌‌رود که به جای این‌که پایش را بگذارد روی گاز پایش را می‌‌گذارد روی ترمز، به جای این‌که پایش را بگذارد روی ترمز پایش را می‌‌گذارد روی گاز، ‌به جای این‌که بپیچد به طرف راست می‌‌پیچد به طرف چپ، سریع هم ردش می‌‌کنند. بلد نیست، اما جاهلٌ؟ این روشن نیست جاهل به او بگویند. أفلاعملت قال کنت جاهلا، کنت جاهلا یعنی نمی‌دانستم وظیفه‌ام چیست، این ظاهرش این است. باید الغاء‌ خصوصیت بکنیم خلاصه.
[سؤال: ... جواب:] اگر خودش را بیهوش بکند که کل وقت نتواند نماز بخواند، در آن بحث سفر به مناطق قطب استدلالی که می‌‌کند شامل این مورد هم می‌‌شود. یا خواب برود با این‌که می‌‌داند داخل وقت بیدار نمی‌شود، ولی این‌که ما احتمال دادیم مثلا ایشان بین مدت کم و مدت زیاد ممکن است فرق بگذارد اما همان سفر به مناطق قطب هم ممکن است مدتش کم باشد سریع با هواپیما می‌‌رود آن‌جا چند ساعتی می‌‌ماند بعد از همان مسیر می‌‌رود به طرف آمریکا که سفر از مناطق قطب شمال به آمریکا مرسوم است. ... روزه هم همین است. در روزه هم گفته باید برود جایی که روزه بتواند بگیرد. ... من هم می‌‌گویم فرق نمی‌کند. گفتم اطلاق دارد کلام آقای خوئی [نسبت به کم و زیاد]. 
البته ما قبول نداریم، ما گفتیم شرطیت وقت اطلاق ندارد نسبت به آن مناطق، این شرطیت وقت در جایی است که وقتی هست، اما در آن مناطق دلیلی بر شرطیت وقت نیست و لذا می‌‌توانیم آن‌جا نماز بخوانیم با توزیع نماز بر 24 ساعت، بالاخره نمازمان را بخوانیم، چون دلیل بر این‌که نماز در خارج وقت صحیح نیست اطلاق ندارد نسبت به جایی که اصلا وقتی در کار نیست. 

[سؤال: ... جواب:] این کاهل‌الصلاة‌ها هم این را می‌‌گویند، می‌‌گویند یک نماز صبح نخوانیم که دین از بین نمی‌رود.

[سؤال: ... جواب:] در ذهنم همین است که فتوای آقای خوئی این است که کوک کردن ساعت را لازم نمی‌داند برای بیدار شدن از خواب. آقای سیستانی صریحا می‌‌گوید لازم نیست. ... آقای سیستانی مقدمات مفوته را لازم التحصیل می‌‌داند.
کلام برخی از بزرگان در عدم مشروعیت ائتمام بر عاجز از قرائت صحیحه

راجع به این‌که کسی که می‌‌تواند نماز جماعت بخواند آیا لازم است تعلم بکند یا نه، یک عبارتی دارد در ذکری و در برخی از کتاب‌ها اصلا ظاهرش این است که اصلا ائتمام مشروع نیست بر این شخص. این هم چیز عجیبی است. در تحریر دارد و لو وجد الامی او اللحّان القارئ المتقن وجب ان یأتم به مع ضیق الوقت عن التعلم و الوجه عدم اکتفاء الامی بالائتمام مع امکان التعلم. اگر امی که قرائتش صحیحه نیست امکان تعلم دارد حق ندارد اقتداء بکند. در مفتاح الکرامة هم جلد جلد 10 صفحه 279 گفته:‌ الاقرب عدم الاکتفاء بالائتمام علی الامی مع امکان التعلم کما فی التحریر و التذکرة‌ و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد. این هم چیز عجیبی است، امکان تعلم دارد شرکت جماعت بر او مشروع نیست. دیگر این برای چی؟ این‌ها را ما وجهش را نمی‌فهمیم.

[سؤال: ... جواب:] نماز جماعت مرجع تقلید را شرکت می‌‌کند قرائت را یاد نگرفته، در معرض فساد است؟ ... اگر طهارت امام جماعت باطل بشود فوقش این است که نمازش را قطع می‌‌کند یک آقای دیگری را می‌‌فرستد جلو به او اقتداء می‌‌کند. چرا نمی‌تواند اکتفاء کند به جماعت؟ فوقش بگویید تجری کرد چرا اقتداء کرد به این امامی که چند درصد واقعا احتمالش هست که این امام جماعت بمیرد وسط نماز یا وضوئش باطل باشد، حالا بر فرض این احتمال را بدهد و بر فرض هم بگویید چرا اقتداء کردی نمازت را در معرض بطلان قرار دادی، چرا جماعتش باطل است؟ الوجه عدم الاکتفاء بالائتمام مع امکان التعلم، این دیگر چرا؟
مناقشه در کلام صاحب عروه (وجوب تعلم با امکان ائتمام)

صاحب عروه که فرموده تعلم واجب است با امکان ائتمام ظاهرا دلیلش چیز دیگری است. دلیلش اجماعی است که در معتبر می‌‌گویند ادعاء کرده، معتبر جلد 2 صفحه 169، وجوب التعلم علیه اتفاق علماء الاسلام ممن اوجب القراءة و لان وجوب القراءة یستدعی وجوب التعلم تحصیلا للواجب. گفته تعلم واجب است به اجماع علماء اسلام. در منتهی جلد 5 صفحه 68 دارد که لو لم یحسن القراءة وجب علیه التعلم و هو قول کل من اوجب القراءة‌ بها لان القراءة‌ واجبة‌ و هی متوقفة علی التعلم فیکون واجبا و لو اخل به مع المکنة بطلت صلاته یعنی اگر اخل به احسان قرائت بطلت صلاته لانه غیر قارئ مع امکانه. این کلام واقعا مطلق است؟ و لو متمکن از ائتمام باشد. وجهی ندارد. متمکن است از ائتمام می‌‌رود ائتمام می‌‌کند. اتفاقا در ذکری می‌‌گوید و لو لم یحسن شیئا و ضاق الوقت عن التعلم و امکن الائتمام وجب لانه یسقط القراءة. در بعضی از کلمات هم گفتند، گفتند که حالا این عبارت ذکری را بعدا توضیح می‌‌دهم. این‌که می‌‌گوییم تعلم واجب است برای این است که مبادا یک روزی امام جماعت گیرش نیاید. حالا هر وقت گیرش نیامد آن وقت می‌‌رود تعلم می‌‌کند. فعلا که امام جماعت دارد الان چه لزومی دارد تعلم.
وجوب ائتمام بر عاجز از قرائت صحیحه

راجع به این مسأله که آیا ائتمام واجب است بر عاجز از قرائت صحیحه، آقای خوئی فرمود اگر قاصر است بلااشکال و لاخلاف واجب نیست ائتمام همان قرائت ملحونه را بخواند مشکلی نیست. در حالی که صاحب عروه این‌جا احتیاط کرد، ‌صاحب عروه گفت من لایحسن القراءة یجب علیه التعلم و ان کان متمکنا من الائتمام بعد گفت فان ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالاحوط الائتمام ان تمکن منه. آقای خوئی فرمودند اگر قاصر بوده، قطعا ائتمام واجب نیست، اگر مقصر بوده، ‌به نظر من ائتمام نکند نمازش صحیح است ولی عقاب می‌‌شود بر تقصیرش که چرا نرفتی تعلم کنی قرائت صحیحه را.
می‌گوییم: در آن فرضی که قاصر است شما چه جور اصل مسلم گرفتید که قطعا لازم نیست ائتمام؟ خب این ذکری چی می‌‌گفت؟ در ذکری همین بود دیگر، ‌می گفت اگر وقت تنگ بشود لو لم یحسن شیئا و ضاق الوقت عن التعلم و امکن الائتمام وجب لانه یسقط القراءة. در مفتاح الکرامة همان جلد 10 صفحه 279 می‌‌گفت و الاقرب وجوب الائتمام علی الامی بالعارف، ‌کسی که قادر بر قرائت صحیحه نیست اقرب این است که واجب است ائتمام کند به امام جماعتی که قرائتش صحیحه است و این را نقل کرد از کتب اصحاب، ‌از تحریر و تذکره و جامع المقاصد. چه جور آقای خوئی می‌‌فرماید بلاخلاف و لااشکال کسی که قاصر است واجب نیست بر او اقتداء. 
[سؤال: ... جواب:] قاصر یک فرضی است که تازه مسلمان شده. هنوز فرصت نکرده یاد بگیرد. یک فرض هم این است که تا حالا واقعا اشتباه می‌‌کرد جاهل قاصر بود اصلا فکر نمی‌کرد قرائتش باطل است، ‌در روستا بود، اصلا دنبال این حرف‌ها نبود، ‌در ذهنش نمی‌آید این حرف‌ها، قاصر است دیگر، حالا فهمیده که باید قرائت صحیحه بخواند می‌‌گوید حالا هم که فرصت نیست برای تصحیح قرائت. چه جور ما بگوییم قطعا واجب نیست حضور در جماعت؟

اتفاقا در عروه در بحث صلات جماعت این‌جور می‌‌گوید، می‌‌گوید واجب است شرکت در جماعت برای کسی که قادر بوده بر تعلم ولی تعلم نکرده و اما اذا کان عاجزا عنه اصلا فلایجب علیه حضور الجماعة و ان کان احوط، احتیاط مستحب، در آن‌جا حاشیه زدند عده‌ای از علماء، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده لایترک الاحتیاط. چرا؟ برای این‌که واجب جامع بین قرائت صحیحه است و نماز جماعت، و من عاجزم از قرائت صحیحه، عدلش متعین می‌‌شود که در نماز جماعت شرکت کنم. این مقتضای قاعده است. کدام اجماع بر خلاف؟ بله، یکی اخرس است، می‌‌گوییم اخرس دلیل داریم که قراءته تحریکه لسانه و اشارته باصبعه اما کسی که جاهل قاصر بود به چه دلیل می‌‌گویید که لازم نیست در جماعت شرکت کند.
مرحوم آقای حکیم فرموده این مطلب که شرکت در جماعت واجب باشد مبتنی بر این است که جامع بین نماز جماعت و قرائت صحیحه واجب باشد، اما به نظر ما ظاهر ادله این است که شرکت در جماعت مسقط تکلیف است. مثل این‌که سفر مسقط وجوب صوم است، یک کسی من را اکراه کرد گفت حق نداری روزه بگیری، آیا واجب است برم سفر؟‌ نه، لازم نیست بروم سفر. سفر کردن چه جور مسقط وجوب صوم است، جماعت شرکت کردن هم مسقط وجوب قرائت صحیحه است، اتیان به مسقط که واجب نیست، ‌عدل واجب اگر نماز جماعت باشد آن وقت عقلا واجب است حالا که عدل دیگر که قرائت صحیحه است قادر نیستم باید بروم سراغ شرکت در جماعت اما اگر مسقط است که اتیان به مسقط واجب نیست.

 آقای خوئی در این‌جا اصرار دارد که حق همین است که شرکت در جماعت مسقط است. اول نماز جماعت هم همین را گفته، گفته شرکت در نماز جماعت مسقط تکلیف است. ولی از اول نماز جماعت که رد شده بارها تکرار کرده، ‌گفته جامع واجب است، جامع بین قرائت صحیحه و شرکت در جماعت. انصافا ظاهر ادله هم همین است و الا لازمه‌اش این است که کسانی که شرکت در نماز جماعت می‌‌کنند اصلا تکلیف ندارند به نماز. چرا؟ برای این‌که مسقط تکلیف به نماز مع القراءة الصحیحة که آمد پس تکلیف ندارند، نماز جماعت هم که عدل واجب نیست، ‌پس هیچی، ‌آن‌هایی که نماز جماعت می‌‌خوانند اصلا تکلیف به نماز ندارند، این قابل التزام است؟ نماز با قرائت صحیحه واجب نیست چون مسقطش را آوردند، ولی این مسقط عدل الواجب نیست مصداق واجب نیست یعنی شما می‌‌روی نماز جماعت می‌‌خوانی مصداق واجب نمی‌آوری. مصداق واجب یعنی عدل الواجب.
[سؤال: ... جواب:] قرائت که واجب ضمنی است، معنا ندارد مسقط واجب ضمنی بدون مسقط واجب استقلالی. یعنی نماز با قرائت صحیحه اگر واجب است ما لم تصل جماعة، یعنی نماز جماعت مصداق واجب نیست، ‌مسقط واجب است. این قابل التزام نیست. ما تعجب می‌‌کنیم از بزرگانی که گفتند نماز جماعت مسقط واجب است. جامع نماز واجب است یک مصداقش نماز جماعت شرکت کردن است یک مصداقش نماز فرادی خواندن است، یعنی چی نماز جماعت مسقط واجب است، این مطلبی است که قابل قبول نیست. 

ببینیم حالا که نماز جماعت شد مصداق واجب، فرمایش آقای حائری را چه جور جواب بدهیم که می‌‌گوید مصداق دیگر واجب نماز با قرائت صحیحه است، اگر نمی‌توانی انجام بدهی و لو بخاطر جهل قصوری که تا حالا داشتی، ‌مقتضای قاعده این است که بیایی عدل دیگر را انجام بدهی که شرکت در نماز جماعت است. دلیل بر عدم وجوب حضور در نماز جاعت بر این شخص ببینیم چیست، ان‌شاءالله فردا بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
